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 !رفقا
اسمش را  فاكتورى كه. بحث را از اينجا شروع مى كنم كه موقعيت جديدى در ايران پيش آمده است

بـود كـه          . فروپاشيدن جمهورى اسلامى گذاشته ام  وقتى از اين ترم استفاده كردم منظورم ايـن نـ
 اين سرنگونى با  بعضى موارد وقتى يك رژيم سرنگون مى شود .جمهورى اسلامى خودش مى افتد 

 كه هر چـه  57فرض كنيد مثل انقلاب . انجام ميشود رهبرى يك نيروى سياسى معين و مشخصى 
بر اوضاع سوار  خاص معلوم مى شد كه يك جريان مقطع سرنگونى رژيم شاه نزديك مى شد، بيشتر

 . است
ر      اين بار سرنگونى جمهورى اسلامى ميتواند به نحوى صورت بگيرد كه حزب كمونيست كارگـرى بـ

اين پروسه اى است . باشد و اين حزب جمهورى اسلامى را سرنگون مى كند“سوار بر اوضاع“اوضاع 
براى آن تلاش كرده ايم و اكنون هم داريم براى تحقق آن تـلاش مـى     .  كه براى آن كار كرده ايم 

 .كنيم
در حال روى    بنظر ميرسد ممكن است انقلابى كه اين است كه است اتفاق جديدى كه افتاده  اما

. منتظر سيطره و هژمونى حزب كمونيست كارگرى نماند )و سرنگونى جمهورى اسلامى(دادن است 
جمهورى اسلامى ممكن است بر اثر تعرض مردم، قبل از اينكه حزب كمونيست كارگرى رهـبـرى         

 . سرنگون شود جنبش سرنگونى را كسب كرده باشد،
هائى است كه در حال  قبلا اشاره كردم ما علائمى را از رژيم ميبينيم كه سيمپتومهاى كلاسيك رژيم
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از دست ميدهـد،    در مقابل مردم   وقتى رژيم قدرت عكس العمل را. سرنگونى به اين شكل هستند 
و در هم پاشيدگى صفوفش اوج گرفته است  است  وقتى انسجام داخلى اش نزول كرده و از بين رفته

در يكى از بحث هايش، بدرست، به اين اشاره   حميد تقوايى. انقلاب منتظر احزاب نمى نشسند  ديگر
يك انقلاب مى تواند . چفت نيست شان آنقدر به مكانيسم تكامل احزاب انقلابها مكانيسم كه مى كند

اين است  يك پايه بحث. از اينكه شما به رهبرى آن عروج كرده يا نكرده باشيد اتفاق بيفتد مستقل 
قبل از اينكه ما در راس جنبش سرنگونى  كه وضعيت جمهورى اسلامى طورى است كه ممكن است

  از چنين سرنگونى چه اتفاقى مى افتد؟  سوال اين است كه بعد. قرار گرفته باشيم، ساقط شود
نظام   كه  از اين پديده دارند حرف مى زنند. همه دارند از فروپاشى جمهورى اسلامى حرف مى زنند 

مى تواند كودتا .  منظورم اين نيست كه دندان ندارد. ندارد هم از درون پاشيده و قدرت عكس العمل 
ممكن . يك ضربه شست آخر را در آستين دارد. به نظر من رژيم هنوز امكاناتى در آستين دارد. كند
مثلا كودتا كند، يا فرض كنيد حمله بكند و بگير و ببند راه بيندازد و بكشد و تعرضـى از ايـن     است

 . دست را سازمان دهد
كافى است  تعرض را هم سازمان دهد فكر مى كنم اين رژيم به جايى رسيده كه حتى اگر چنين  اما

اين رژيم در مقابله اولين مقابله مردم ديگر نميتواند خودش را . مردم روبرو شود اى از جانب با مقابله
در چنين شرايطى .   در صفوف رژيم شروع مى شود و رژيم مى پاشد، بهم مى ريزد هزيمت.  نگهدارد

مثلا ممكن است تهران دست ما . هر منطقه مى تواند به كنترل يك عده يا حزب و نيروئى در بيايد 
بحث من اين نيست كه ما . و يك جاى ديگر دست سلطنت طلبها مهاباد دست حزب دمكرات باشد،

را در اختيـار    ما هستيم ما جزيى از اين تصوير هستيم و حتما مناطقى.  در اين شريط جائى نداريم 
انواع مختلف تشكلهاى تـوده اى       .   شوراهاى مردم هم حتما سر بلند خواهند كرد. خواهيم داشت 

سياسى جديدى روبرو  ما با يك فضاى باز، يعنى با يك موقعيت. درست مى شود و به ميدان مى آيند
 . مى شويم

ه    اين سئوال در ذهن من است كه حزب كمونيست ايران چگونه   در اين ميدان قدرت را ميگيرد؟ بـ
ميـگـويـم    .   بحثم سناريو چيدن كنار هم نيست. نسبت اوضاع كنونى ميدان بازى ما عوض مى شود 

قدرت را  عوض مى شود و سئوال اين است كه حزب كمونيست كارگرى چگونه بطور ابژكتيو اوضاع 
 كرد؟ به نظر من به قدرت بيفتد و بعد تاكتيك لازم را اتخاذ آيا بايد ايستاد تا چنين اتفاقى  ميگيرد؟

دارد كه از امروز چه سياستى را در پيش   به درجه اى بستگى به اين  در چنين اوضاعى رسيدن ما 
 .آيا خودمان را براى شرايطى آماده كرده ايم يا نه و مى گيريم

اگر حزب كمونيست كارگرى به قدرت برسد در مجموع ابهامى نداريم، گرچه در بحث دولت موقـت   
. ما در مجموع ابهامى نداريم كه اگر بقدرت برسيم چه كار مى كنيم. خواهم كرد اشاره به ابهاماتى
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 سئوال اين است كه اگر سقوط جمهورى اسلامى متناظر با قدرت رسيدن حزب كمونيست كارگرى، 
سئوال ديگر اين است كه مـا  .  آنوقت چه؟ اين يك سئوال است بعنوان يك قدرت سراسرى نباشد، 

وقتى قدرت را گرفتيم آن قدرت جنسش چى است و چه كارهايى را مى توانيم با آن بكنيم و چـه   
 .ميخواهم در باره اين دو نكته صحبت كنم كارهايى را نمى توانيم بكنيم؟ من

اگر ما چند سال قبل . است قرار گرفته  اين سوال جلوى جامعه و حتى جلوى احزاب سياسى ببينيد،
حالا ديگر همه احزاب سياسى مـى گـويـنـد         است، جمهورى اسلامى  مى گفتيم اين بحران آخر 

ايـن  .   جامعه قرار ميگيرد  يك سئوال درمقابل حكم و بهمراه اين . جمهورى اسلامى دارد مى رود 
كنار بكشد و  سوالى است درباره آينده جامعه كه حزب كمونيست كارگرى نمى تواند خودش را از آن

 . بگويد من به اين سوال جواب نمى دهم، منتظر ميمانم ببينم چه مى شود
كه  را سر كار آورد حكومتى ميتوان ؟ چگونه”مى رود“ سوال اين است كه جمهورى اسلامى چگونه

 چطور مى شود كه مانع از پاشيدن زندگى مدنى در جامعه شد؟ اراده مردم را به رسميت بشناسد؟ 
 . آن را مطرح كرده ايم ما كه خود سياهى سناريو

بيائيد با هم ”ميگويند . يك درجه از وحدت طلبى اى كه در بين مردم هست انعكاس اين سوال است
كه يك آلترناتيو روشنترى در مقابل جمهورى  در واقع فضا را سوق ميدهند به سمتى. ”وحدت كنيد

 .اسلامى قرار بگيرد
و لازمى است اما  درست پاسخ“ كنيد انتخاب”پاسخ . ما تا حالا گفتيه ايم كه شما بايد انتخاب كنيد

انتخاب كنيم يعنى چه كـار    مردم مى گويند من چطور انتخاب كنم؟.  كافى نيست امروز در شرايط 
كنم؟ يعنى چه اتفاق كنكرتى قرار است در جامعه بيفتد؟ و چه چطور بايد جلو رفت؟ اين سئوالى   

 .است كه بايد به آن جواب داد
ذهنمان اين محاسبه هست كه در اين پروسه چطور به  هميشه ته من و شمايى كه اينجا نشسته ايم 

عـنـوان           .  قدرت مى رسيم؟ بحثم اين نيست كه به بيرون چه مى گوييم  فعلا از نظر خـودمـان بـ
ارتشـى كـه       استراتژيست هايى كه نشسته ايم و صفوف دشمنى كه در مقابل ما صف كشـيـده و      

شما ژنرال يا فرمانده .  ميرويم بالاخره به يك جنگ. جلويمان صف آرايى كرده است را نگاه ميكنيم 
و بايـد راهـى را      جنگى هستيد نيروى خودتان و نيروهائى كه در مقابلتان صف بستند را مى بينيد 

 .پيش پا بگذاريد كه اگر نيروى شما طى كند به پيروزى ميرسد
 . و اين راه را در مقابل قرار دهد. تلاش دارد كه به اين سئوال جواب بدهد قطعنامه پيشنهادى من 

يكى اين است كه حزب . چند مولفه هست كه تا فكر ميكنم تا كنون در مورد آنها توافق داشته ايم
بايد تضمين كند   بعنوان يك پرنسيپ، تبليغاتى، –كمونيست كارگرى بدون ابهام، نه بعنوان تاكتيك  

به مردم مى دهد، آيا كنگره  اين كه اين حق انتخاب را چگونه. كه حق انتخاب را به مردم مى دهد
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شوراها تصميم مى گيرد كه حكومت سوسياليستى اعلام كند يا هر شيوه ديگرى در اينجا مورد بحث 
اما بعنوان يك پرنسيپ ما . از نظر ما شوراها مى آيند نظام آينده حكومتى را انتخاب مى كنند. نيست

قدرت گرفتن حزب كمونيست كارگرى، جنبش كمونيسم  از نظر ما. تلاش مى كنيم قدرت را بگيريم 
خود يعنى كنگره نمايندگان شوراها،   كارگرى را در بهترين موقعيتى قرار مى دهد كه بتواند آلترناتيو 

را منعكس كند، مكانيزمى كه اراده مردم را به رسميت مى شناسد مـورد     كنگره اى كه اراده مردم 
. بگويد حكومت آينده در ايران يك حكومت سوسياليسـتـى اسـت      آلترناتيوى كه. پذيرش قرار دهد 

 . است تحقق اين واقعيت قدرت گيرى ما قبل از هر چيز بهترين ضامن
سياسى  احزاب ما سياست ما فقط در قبال نكته اى كه بايد به آن دقت كنيم اين است كه آلترناتيو

ما بايد سياست مـان را در  .  اين سياست جزء تاكتيك ما هست اما همه تاكتيك نيست. ديگر نيست 
. روشن كنيم در چنين حالتى اين قدرت دولتى بايد چه نوع قدرتى باشد . قبال قدرت روشن كنيم 

براى رفتن به سمت قدرت قرار دهد؟ ته ذهـن   يا دولتى باشد كه ما را در بهترين شرايط چه قدرت 
اين نكته اى است كه . من قدرت حزب كمونيست كارگرى است كه سوسياليسم را تضمين مى كند

 .به نظر من بايد به آن دقت كرد
يـسـت      .   نكته ديگر فرض را بگذاريم كه ما همه قدرت را داريم  انقلاب ايران به رهبرى حزب كـمـونـ

كارگرى ايران جمهورى اسلامى را سرنگون كرده و دولت حزب كمونيست كارگرى ايـران تشـكـيـل      
سئوال من اين است كه اين چه جور دولتى است؟ آيا يك دولت سوسياليستى است؟ ميدانم . شده

ه پـيـاده كـردن              .   ساعت كار و اينها را اعلام مى كند7آزادى بيان و   ولى آيا شروع مى كنـد بـ
شروع مى كند اجزاء سوسياليستى حزب  و دست مى برد به لغو مالكيت بر ابزار توليد؟ سوسياليسم؟

 را پياده مى كند؟ كمونيست كارگرى
همه آن چيزهايى كه حزب كمونيست كارگرى را در حال حاضر با آن مى شناسند هنوز آن اجـزاء      

از بحث سلبى و اثباتى اين را گرفتيم و درست هم بود كـه از سـر   .  سوسياليستى برنامه اش نيست 
گفتن به يك سيستم مـوجـود   “ نه”از سر . سوسياليسم نيست كه مى آيند شما را انتخاب مى كنند 

منتها وقتى كه از سر نه گفتن به يك سيستم موجودى مى رويد رهبر مى شويد يك ارتشى را . است
بنظر . يك مردمى را پشت سر خود جمع مى كنيد كه پتانسيل هايى دارد و يك پتانسيل هايى ندارد

قـلاب عـلـيـه            من اگر حزب كمونيست كارگرى در شرايط متعارفى قدرت را بگيرد و در پروسـه انـ
جمهورى اسلامى قدرت را بگيرد و از فرداى قدرت گرفتن اش شروع بكند برنامه سوسياليستى اش 
را بعنوان مبناى كارش تعيين بكند ضرب اول صفوفى كه پشتش جمع شدند، توده اى كه پشـتـش       

عروج سوسياليسم بعنوان يك آلترناتيو در مقابل نظام سرمايـه دارى  . جمع شدند را پراكنده ميكند 
مستلزم پلاريزه كردن محيط است نه عليه جمهورى اسلامى، بلكه مستلزم پلاريزه كردن محيط عليه 
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بنظر من اگر اين تفكيك را متوجه نشويم به ماجرا جويـى مـى   .  آلترناتيو بورژوايى در جامعه است 
 را به قدرت رسانده اند، جمع شده اند، همان آدمهايى كه ما نصف آدمهايى كه پشت صف ما. افتيم

اين موقعيت است كه منصور حكمت در سخنرانى كنگره سوم به . هنوز متوجه صورت مسئله نيستند
مى گويد كه فروپاشى جمهورى اسلامى تازه پروسه كشمكش نيروهاى واقعى تر، . آن اشاره مى كند

پلاريزه  اينكه هميشه فضاى جامعه به نفع انقلاب سوسياليستى. ما و جريان راست، را شروع ميكند
 . شده تضمين نيست

در نتيجه وقتى كه از اين سر نگاه كنيم كشمكش اصلى ما سر اينكه آينده جامعه با جريان بورژوايى 
پروسه عليه جمهورى اسلامى ما را در . با جريان سلطنت طلب اتفاقا در اين پروسه صورت مى گيرد

منتها اين ما را در بهتريـن  .   مى كند مقابل سلطنت طلبها رهبر جنبش سرنگونى جمهورى اسلامى 
ه      . موقعيت قرار مى دهد كه سوسياليسم را پياده كنيم  براى اينكه سوسياليسم را تبديل بكنـيـم بـ

بنظرم بايد اين . اين واقعيت اتفاق نيفتاده است ولى هنوز خود. آلترناتيوى كه مردم انتخاب مى كنند
 . تفكيك را متوجه بود

نوع كاراكتر دولت حزب كمونيست كارگرى، دولتى كه  متوجه مى شويد وقتى از اين زاويه نگاه كنيد
محصول سرنگونى جمهورى اسلامى است به رهبرى حزب كمونيست كارگرى سر كار آمده است يك 

من تصورم اين است كه دولت حزب كمونيست كارگرى سر كار آمده . جور كاراكتر دولت موقتى دارد
بيانيه اى كه صادر مى كند، بيانيه سرنگونى جمهورى اسلامى و قدرت حزب كمونيست كـارگـرى       

وط   . اعلام مى كند اين آزادى ها تضمين است  ه    آنهايى كه در برنامه يك دنياى بهتر بخـش مـربـ بـ
ساعت كار و مهد كودك و هر چيز ديگر همه آنها حق حاشا ناپذير مردم ايران است اينها بايد اجرا و 

اين مردم بايد در مورد نظام آينده آن جامعه تصميم بگيرند و از نظر حزب كمونيسـت  .  پياده بشوند 
كارگرى نظام آينده آن جامعه بايد نظام سوسياليستى باشد و اين سوت دعواى حادى با جـريـان       

رساندن جامعه بجايى كه صورت  مساله. كل غرب حمايتش ميكند كه آمريكا و راست بورژوايى است
تصورم اين نيست كه اگر فردا حزب كمونيست كارگرى قدرت را بگيرد، دارم .   را قبول كند مسئله ما 

با فرض اينكه همه اقلام برنامه را بعنوان قانون اعلام ميكنيم، اعلام سرنگونى جمهورى اسلامى توام 
به نظر من اين تشخيص ندادن تركيب طبقاتى و خصـلـت آن     .  است با اعلام پيروزى سوسياليسم 

آن جنبش را از هم مى پاشد و ما را در يك موقعيت . كه پشت خودت جمع كرده ايد است جنبشى
ايـن يـك     .   زد  پروسه اى كه كنگره سوم به آن اشاره كرد را نمى شود دور.   ضعيفى قرار مى دهد 

ورژوايـى           كشمكش، شايد سخت ترين و تند ترين و پيچيده ترين پروسه تعيين تكليف با جريـان بـ
 . اى است كه خودمان را بايد برايش آماده مى كنيم بنظر من اين پروسه. است

يـسـت        قـدرت  .   ميخواهم بگويم كلمه قدرت، قدرت حزب كمونيست كارگرى مساوى سوسياليسم نـ
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حزب كمونيست كارگرى مساوى قرار گرفتن حزب كمونيست كارگرى در بهترين شرايط براى پيـش   
اين يك نكته است كه مى خواستم . بردن و تبديل كردن سوسياليسم به نظام آينده آن جامعه است

 .اشاره كنم
ببينيد برداشت سطحى از بحث دولت موقت اين شده كـه هـر   . توضيح ميدهم در مورد دولت موقت 

وقت مى گوييم دولت موقت انگار داريم از دولت ائتلافى يا راجع به دولت مهدى بازرگان حرف مى 
يـاى     در حاليكه. يك جور سازشكارى ظاهرا در اين مفهوم هست.  زنيم اين يك نرم جا افتـاده در دنـ

 يعنى اينكه دستور كار اين دولت provisional governmentامروز است كه به آن مى گويند 
. نظام حكومتى نه حزب.   همين. نظامشان را انتخاب كند به جامعه امكان ميدهد كه اين است كه 

در راس جنبش دهقانى رهبر يك جامعه شود اما در راس چنين جنبشى كـه    چون كسى مى تواند  
جامعه احتياج به پلاريزاسيون و يك فعل و انفعـال ديـگـر و      .  سوسياليسم را پياده كرد نمى شود 

. احتياج به يك تعيين و تكليف در يك سطح ديگر و جمع كردن نيرو براى اين تعيين و تكليف دارد
 . پديده دولت موقت همين را مى گويد

كه جمهورى اسلامى ممكن است سرنگون بشود بدون اينكه هنـوز    به هر حال بحث من اين است  
كه با اين اتفـاق مـا       سوال اين است. خاصى  به رهبرى جنبش سرنگونى عروج كرده باشد  حزب

چگونه ميتوانيم در بهترين موقعيت قرار بگيريم؟ اگر دولتى سر كار مى آيد بگويد من سلـطـنـتـى       
بجز سوسياليسـتـى     هستم و يا بگويد من هر چيز يا جمهورى تمام عيار هستم و يا جمهورى هستم 

در حاليكه . ظاهرا مساله نظام آينده فيصله پيدا كرده است. هستم ما در موقعيت بدترى قرار ميگيريم
ما نميپذيريم كسى بيايد سلطنت را اعلام ”اين روش به مردم استدلال و توقع ميدهد كه اعلام كنند 
ما از دولت موقت ميخواهيم كه موقت باشد . كند يا جمهورى تمام عيار اعلام كند و يا هرچيز ديگرى

يعنى چيزهايى بايد تضمين   “ مجال بدهد“ اما .”تا نظام آينده را انتخاب كنيم مجال بدهد و به ما 
 . حقوق مردم در تعيين نظام اينجا معنى پيدا مى كند اين بيانيه. شوند

اولين تضمين اين كه مردم بتوانند در تعيين نظام آينده دخالت كنند سرنگونى جمهورى اسـلامـى       
بعنوان جمهورى اسلامى، نتواند  سرنگونى باعث ميشود كه هيچ جناحى از جمهورى اسلامى،.  است

بايد اعلام كند كه هر پروسه اى كه در     حزب كمونيست كارگرى. خود را در اين پروسه داخل كند 
 . آن جمهورى اسلامى سرنگون نشده باشد را از بيخ قبول ندارد

يـسـت        از حالا همينقدرش را مى شود تعيين كرد تا.  ما بايد بر اين اصول اصرار كنيم  حزب كـمـونـ
مناسب ترى قرار دهد و هيچ آلترناتيوى را، براى اينكه قدرت يگانه   جامعه را در موقعيت  كارگرى و 

بايد   حتى وقتى قدرت يگانه خودمان را اعلام مى كنيم. را جلوى ما نبندد خودمان را اعمال كنيم 
كه به مردم حق انتخاب را   فضا را پلاريزه كنيم و در اين چارچوب  كه ما لازم است  متوجه باشيم 
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بعد از جنگ سرد،   اگر اين پرچم دادن حق انتخاب به مردم را برنداريم در اين دنياى امروز،.  بدهيم
امـنـاسـب         است  در اين دنيايى كه مدياى غربى پشت بورژوازى  قـرار مـى       ما در يك موقعيـت نـ

كه همينكه بگوييم سوسياليسم الزاما  درست گفته) صابر(در جواب مصطفى  )تقوائى (حميد.گيريم 
 . كه سوسياليسم را چگونه بايد پياده كنيم بايد گفت. اتفاقى نمى افتد

مساله ديگرى كه بايد توضيح دهيم اين است كه اگر سرنگونى جمهورى اسلامى به رهبرى ما يا يكى 
ممكن است تهران و سننـدج    چه اتفاقى مى افتد؟ گفتم،  ديگر از احزاب اصلى جامعه انجام نشود 

 دست ما باشد و مهاباد دست حزب دمكرات باشد، مجاهد يك گوشه را گرفته باشد و سلطنت طلب
 . اى از مملكت را بگيرد گوشه هر كس. گوشه ديگرى را
د       . مهم بايد دقت كرد يك واقعيت در اين رابطه به  مـيـمـانـ . جامعه ايران ادامه دار در اين وضع نـ

اولا جامعه اى پيشرفته . ويژه اى دارد جامعه ايران خصوصيات. قدرتهاى چند گانه، ادامه كار نيستند
ثانيا كل نظام اقتصـادى  . پيشرفته تر است بسيار. است، با روسيه اول قرن بيست تفاوت زيادى دارد 

ت      .  اين يعنى تمركز. ايران بر يك درآمد بزرگ مركزى، درآمد نفت، متكى است  تمركز يعـنـى دولـ
 .زندگى روزمره در ايران امروز دولت ميخواهد. مركزى، دولت مركزى علاوه بر هرچيز يعنى پول نفت

كسى كه آرد وارد ميكند، كسى كه ميتواند حقوق .  مهم نيست چه كسى خود را دولت اعلام ميكند 
عـد        كسى كه برق توليد مى كند، كسى كه پول نفت. مردم را بدهد  به حسابش ريخته ميشـود و بـ

 يـا  1917بعكس روسيه . مهمترين ابزار دولتى را در دست دارد شروع مى كند حقوق مردم را دادن 
يك جامعه شهرى . با افغانستان فرق مى كند. افغانستان  جامعه ايران خلا سياسى را تحمل نميكند

جمهورى . است، جامعه اى با اقتصاد متمركز، جامعه اى كه كل اقتصادش به پول نفت وابستگى دارد
جامعه ايران، مستقل از اينكه مثلا سنندج دست . سوسياليستى هم بايد فكرى بحال اين صنعت بكند

فلان محله تهران در كنترل ما باشد يا شوراها، دولت مى   ما باشد و مهاباد دست حزب دمكرات يا  
اين واقعيت كه جامعه براى كار روزانه خود به دولت محتاج است فضا را باز مى كند كه كسى . خواهد

در تهران خود را دولت اعلام كند و جامعه اين را بپذيرد و تازه من و شما مجبور باشيم عليـه آن      
اين جامعه يك دولت مى خواهد و سوال اين است كه ما در چنين شرايطى . شورش سازمان بدهيم

 در كجاى اين دولت هستيم؟ در اين دولت هستيم يا نيستيم؟ اهرمى در مقابل آن داريم يا نداريم؟ 
 بنظر من مصطفى صابر نكته اى را كه در نظر نمـى گـيـرد     .  است يك فاكتور ديگر مساله شوراها 

. شوراهايى كه تشكيل ميشوند الزاما از برنامه حزب كمونيست كارگرى حمايت نميكننـد  اينست كه 
طول مى كشد تا ما .  دست بالا داشته باشد ممكن است خط سنديكاليستى، خط سازشكار در آنها 

ا      .شوراها را به نفع خودمان پلاريزه كنيم  حميد تقوائى درست مى گويد كه حتى شورا مساوى بـ
ما اين وضع را تجربه . من ميگويم شورا حتى مساوى با سياست راديكال نيست. سوسياليسم نيست
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كه تجربه شوراهاى سنندج را دارند يادشان است كه شوراها در مقابل اختلافات ما و  رفقائى . كرديم
كه جنگ نكنيد، برادر كشى نكنيد، همه برادريم ايـن هـمـه          حزب دمكرات به اين موضع افتادند 

ر    . طول مى كشد تا شورا به نفع ما پلاريزه شود. اختلاف براى چيست و غيره  مساوى گرفتن سر بـ
آوردن تشكلهاى توده اى با اعمال قدرت از نوعى كه حزب كمونيست كارگرى مى خواهد اشـتـبـاه        

 پيچيده ترى اين روندهاى. كه بايد با قدرت ما حل و فصل بشود اينها همه مسائل باز هستند . است
 . باز است را در مقابل جامعه قرار ميدهد كه ميدان بازى در آن براى همه احزاب و جريانات

هيچ كدام از ما اين تصور را   .   دست ما باشد فرض كنيم سنندج . را در نظر بگيريد مثال كردستان 
نداريم كه فرضا ظرف يك سال آينده وضعيت كردستان طورى تغيير ميكند كه حـزب دمـكـرات             

جامعه بايـد  .   اين تغيير منطق دارد. بمانيم آنچنان حاشيه اى مى شود كه ما قدرت اول كردستان 
سئوال اين است كه اگر قبل از اينكه ايـن    . تجربياتى را از سر بگذراند و حول مسائلى قطبى شود 

ت       قطبى شدن اتفاق بيفتد جمهورى اسلامى   كنترل كردستان را از دست بدهد در كردستـان دولـ
سناريويى كه مى تواند اتفاق بيفتد اين است كه مثل كردستان عراق كه احـزاب   .تشكيل مى شود 

اينكه مردم حزبى را انتخاب ميكنند بلكه  دولتهاى حزبى نه به معناى. بيايند و دولت تشكيل بدهند
اگر . خود حزب جاى دولت مينشيند. به اين معنى كه مكانيسم دولت مكانيسم يكى از احزاب ميشود

 بايد با كميته مركزى حزب دمكرات بنشينـيـد    بخواهيد سياست دولت حزب دمكرات را عوض كنيد 
مثل جلال طالبانى كه همه كاره آن مملكت است ولى هيچ . كه هيچ ربطى به مكانيسم دولت ندارد

بحـث  . اين اتفاق ميتواند در سراسر ايران هم بيفتد. پست حزبى دارد. پست رسمى دولتى هم ندارد 
در مقابل اين وضع اعلام كنيم كه حزب كمونيست كارگرى ايران حق مردم  من اين است كه اگر ما 

در انتخاب نظام را به رسميت مى شناسد و تضمين اين حق را مستلزم يك دولت موقت انقلابى مى 
حقوق را در . .  داند، دولتى كه اين حقوق را تضمين مى كند، در موقعيت مناسب ترى قرار ميگيريم 

نميشود تضمين حقوق را تنـهـا از     . جامعه احزاب تضمين نمى كنند، بلكه دولت ها تعيين ميكنند 
اما بايد متوجه . را امضا كنند اى بيانيه روى احزاب بايد فشار گذاشت كه زير چنين. احزاب خواست

ارگان تضمين حقوق سياسى مردم احزاب نيستند، اين ارگان دولتى است كه ابزارلازم براى   بود كه 
تـى  . يا تضمين كند در دست دارد و مى تواند اين حقوق را انكار و اين كار را  را   ما بايد بگوئيم دولـ

 .اين بيانيه را به رسميت بشناسد ميخواهيم اين حق را به مردم بدهد و آزادى را تضمين كند و
آيا اين بحث مرحله بندى انقلاب نيست؟ به اعتقاد مـن    . ميخواهم به چند سوال هم جواب بدهم 

ما بحث لنين را در دو تاكتيك داريم كه راجع به انقلاب دمكراتيك و سوسياليستى بحث مى . نيست
حـث تـئـورى        كند كه لااقل من فكر مى كنم تفسيرى كه پوپوليستها از آن بحث لنين داشتند  و بـ

تفسيـر  . مرحله بندى انقلاب را، چه در موافقت و چه در مخالفت با آن، مطرح ميكردند غلط است 
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كلا بر يـك     و بحث لنين چيز ديگرى است. منشويكى و بلشويكى هر دو از بحث لنين راست است 
گفتيم تئورى مـرحلـه   .   ما هم هيچوقت نگفتيم بحث دو تاكتيك غلط است. پايه ديگر استوار است 

ه  آن      بحث شوروى يك سر تيتر مفصل در مورد اين موضوع در من. بندى انقلاب غلط است  را بـ
محور قضيه اين ). مراجعه كنيد به بحث در مورد انقلاب روسيه در انجمن ماركس(اختصاص داده ام 

. وگر نه به موضع آنارشيستى مى افتيم. است كه بايد كاراكتر نيرويى كه بسيج ميكنيم را بشناسيم 
 بنظر من،. و به لنين از همين سر انتقاد داشت تروتسكى كه هميشه مى گفت انقلاب سوسياليستى

حـث   (  نرفت  به موضع تروتسكى بعد از تزهاى آوريل  بر عكس تبيين رايج تروتسكيستى، لنين  در بـ
مانيفست . در نتيجه بحث من مرحله بندى انقلاب نيست.) شوروى مفصل در باره آن صحبت كرده ام

مى گويد كه پرولتاريا در همه تحولات پيشتاز است و رهبرى كـنـنـده هـمـه تـحـولات              هم اين را 
دمكراتيك و آزاديخواهى است براى اينكه بتواند بلاواسطه فضا را پولاريزه كند و قدرت سوسياليستى 

اين پروسه اما يك پروسه . اين تز انقلاب مداوم به معنى مانيفستى و لنينى آن است .را مستقر كند
بتوانيـم    اين قدرت را مى دهد تا  يك فعل و انفعال واقعى در جامعه است كه به ما فيزيكى نيست 

من معتقد نيستم كه يك مرحله دمكراتيك داريـم و يـك   . آنوقت از قدرت سوسياليستى دفاع كنيم 
بحثم اين است كه پروسه قدرت گيرى، پروسه استقرار حكومت سوسياليستى . مرحله سوسياليستى

چالش اصلى اين است كه اين نيرو را  .را با نيروئى شروع مى كنيم كه هنوز كاراكتر حزب ما را ندارد
در اين پروسه ما نبايد مطلقا پشت اين تز برويم كه گويا دولت دمكراتـيـك   .  به اين جنگ بكشانيم 

از  . ماهه است براى اينكه ما بتوانيم تكليف را روشن كنيم دولت موقت يك دولت چند.  ميخواهيم
آزادى انتخاب نظام حكومتى را ميخواهيم . بر سر سوسياليسم است جنگ ما همان روز اعلامش هم 

 . تا موقعيتى قرار بگيريم كه بتوانيم براى سوسياليسم قدرت را بگيريم
ما چرا بايد در شرايطى  سوال ديگر اين است كه آيا اتخاذ چنين تاكتيكى جلو زدن از واقعيت نيست؟

قرار است همه چيز نامعلوم باشد برويم يك تز دولت موقت را وسط بيندازيم؟ ممكن است بخشى  كه
از قدرت دست ما باشد و بخشى در دست كسان ديگر بهتر نيست منتظر بمانيم و تاكتيـك لازم را      

اين روشن كـردن    . من اين است كه اين جلو افتادن از واقعيت نيست وقت خودش بگيريم؟ بحث 
هر اتفاقى كه بيفتد، چه حزب كمونيست كارگرى در قدرت يگانه قرار . چراغ پيش پاى خودمان است

را در موقعيت مناسب تـرى      ما  اين تاكتيك هر سناريوئى كه متحقق شود،  بگيرد چه قرار نگيرد، 
اگر به اين مساله دقت . براى يك كاسه كردن قدرت بنفع سوسياليسم، در سراسر ايران قرار مى دهد

ى و گـروه        نكنيم، در مقابل دولت بعد از جمهورى اسلامى بنا به تعريف در يك موقعيت اپوزيسيونـ
ت       تازه اپوزيسـيـون   در چنين حالتى دولتى تشكيل مى شود و ما . فشارى قرار ميگيريم  ايـن دولـ

دهـيـم         در .   ميشويم و بايد برويم مبارزه را عليه يك دولت مستقر، از موقعيت ضعيفترى،سازمان بـ
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حاليكه ميتوانيم فضايى را در جامعه بوجود آورديم، كمپينى در جامعه راه بيندازيم، خواستى را به     
ل        مطالبه عمومى تبديل كنيم كه همين امروز به آن نياز دارند  در همان حال سـدى را در مـقـابـ

ديگرى را در ايران سر كار  جريانهاى راست بورژوايى كه مى خواهند به مدل افغانستان محمد كرزاى
 . قرار دهيم بياورند

آمريكا و اپوزيسيون راست مى خواهند مجمعى درست كنند كه قـدرت را    :  فعلا سياست اين است 
اگر ما مطالبه اثباتى نداشته باشيم و تنها به . اين تاكتيك ما راه را بر اين سياست سد ميكند. بگيرد

قابل قبول در فضاى امروز  ما بايد يك تاكتيك. كن، مردم را از دست ميدهيم مردم بگوئيم برو جنگ
قرار مى دهد كه  را در موقعيت ديگرى دنيا و در تناسب قوى موجود براى مردم راه باز مى كند و ما

 . با استفاده از آن مى توانيم دست به قدرت ببريم را طرح كنيم
حـزب    ببينيد،.   جوهر مشتركى هم هست اين مثال با كل ايران تفاوت دارد اما.. يك مثال مى زنم 

كـه    اين يك واقعيت اسـت .   دولت تشكيل بدهند دمكرات و كوموله اعلام كرده اند كه مى خواهند 
كودتائى انجام شود، كردستان از كنترل جمهـورى اسـلامـى      حتى اگر در تهران انقلاب نشود و مثلا 

هستم كه انواع شورا و تشكل توده اى درست ميشود و ما و ديگران در آنها  من مطمئن. خارج ميشود
ولى حزب دمكرات و كوموله اعلام كردند مى خواهند دولت تشكيل بدهند، دولتى . فعال خواهيم بود

ظـام          .  آينده حكومت را به راى مردم مى گذارد كه ظرف شش ماه   به مردم اجازه ميدهـد كـه نـ
 . حكومتى آن جامعه را تعيين كنند

بحث من اين است كه اين مـوضـع   . ايرج فرزاد مطلبى عليه اين سياست نوشته بود كه اصولى بود 
بايد بگوئيم معلوم است كـه    ما.  گروه فشارى است –اين موضع مى شود اپوزيسيونى . كافى نيست 

مى خواهيم دولتى سر كار بيايد كه حق مردم در انتخاب آزاد  كردستان احتياج به دولت دارد، اما ما
 دولتى كه در مقابل مردم مسئول است . و آگاه نظام حكومتى را به رسميت بشناسد و تضمين كند

كه اين حقوق را به رسميت بشناسد و فرض كنيد رفراندوم كند و هر چيز سياست ديگرى را كـه        
مثلا همان قلم برنامه اى ما كه به مردم كردستان اجازه ميدهيم تصـمـيـم    . معلوم شده انجام دهد 

با اتخاذ .   بگيرند مى خواهند با ايران بمانند يا نمانند يا سيستم حكومت آن مملكت را تعيين كنند 
مردم و   . . است كلا در يك موقعيت ديگرى قرار ميگيريم چنين تاكتيكى مائى كه سنندج دستمان 

ميدهيم كه اعلام كنند شما از كجا  شوراهاى سنندج را از همان اول در مقابل دولت تحميلى احزاب
 .آمده ايد؟  و اجازه ندهند سناريوى كردستان عراق تكرار شود

ل      بنظر من يك پايه اشتباه حزب كمونيست كارگرى عراق و اشتباه پايه اى كه اين حزب در مـقـابـ
امـا  .   قيام كردند و شوراها تشكيـل شـد    . اتفاقات مرتكب شد اين بود كه اين مولفه قدرت را نديد 

حكـومـت مـوقـت        در حالى اگر رفقاى ما آنوقت اعلام يك. اتحاديه ميهنى آمد  و قدرت را گرفت 
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سرنوشت جامعه را تعيين كند، رفراندوم يا هر چيز ديگرى را بگذارد مردم در   ميكردند كه ميخواهد  
. كالا تعرضى قرار ميگرفتنـد   مقابل اتحاديه ميهنى و حزب دمكرات كردستان عراق در يك موقعيت  

چنين سياستى مردم و شوراها و حزب كمونيـسـت   . در اين موقعيت قرار ميگرفتند  خود آن شورا ها 
و تعرضى ميگذاشت كه احزاب بورژوائى ميبايست بحال خود  تازه كارگرى عراق، همه را در موقعيت 

 . فكرى كنند
مى خواهم بگويم مقوله قدرت اينجا به نظرم كليـدى  . مثال زدم براى اين كه بحث را ملموس كنم 

هـاد   .   است و قدرت يعنى دولت و نه فقط قدرت حزب، بلكه قدرت بعنوان قدرت دولتى، به معنى نـ
سوال من اين است كه حزب كمونيـسـت   .  شوراها طى پروسه اى به نفع ما قطبى ميشوند .  دولت

كارگرى طى اين پروسه كجاست؟ مى دانم در شوراها هست، مى دانم كمپين هاى مختلف سازمان 
ميدهد، ميدانم دارد آكسيون سازمان مى دهد و تبليغات مى كند، همه اين كارهايى را ميكند كـه      

بحث من اين است كه در آن موقعيت نسبت به ساير احزابى كه خود امروز در  . حالا دارد مى كند 
در حالى كـه    . اپوزيسيون هستند و نسبت به آن چيزى كه ما ميتوانيم باشيم موضع ضعيفى است 

از طـرف     بورژوازى مدعى قدرتى هست كه مى خواهد سرنوشت جامعه را رقم بزند، بحث رفراندوم 
يك مجلس موقت با حمايت آمريكا درست مى كنيـم، قـدرت را       مى گويند ما. راست همين است 

من مطمئن هستم دير يا زود پاى اين سياست مى روند و چنـيـن   .   ميگيريم و بعد رفراندم ميكنيم 
يك  ايران. منفعتش اقتضا نميكند. آمريكا نميخواهد ايران تكه پاره شود. مجلسى را درست مى كنند

به لحـاظ   با يك اقتصاد بزرگ، با جمعيت زياد و با نفت فراوان است كه  كشور كليدى در منطقه،  
در نتيجه سياستى كه غرب و آمريكا در قبـال ايـران   .  است ژئوپوليتيك يك كشور كليدى در منطقه 

يـم     بايد دستشان. در پيش ميگيرند براى ما مهم است بايد در تاكتيك ما ملحوظ شود  خـوانـ و   را بـ
مى رويم “فقط بگوييم . . تاكتيكى را بكار بگيريم كه سياست هاى آنها را خنثى كند وشكست بدهد

اين كار لازم است، بنا به تعريف . جواب نيست “ قدرت ميگيريم از پايين“و  ”شورا درست مى كنيم 
 . كار ما و زندگى ما است و بايد انجامش بدهيم ولى اين جواب كامل مسئله نيست

حتى اگر فكر . اين قطعنامه بايد قدرت را خطاب قرار بدهد و تكليفش را با قدرت دولتى روشن بكند
بنظرم بايد اين خيلى روشن باشد كه چه جور . مى كند قدرت يگانه حزب كمونيست كارگرى است

در نتيجه بحث . يكى از گره هاى بحث است. دولت موقت يكى از كليدهاى بحث است. قدرتى است 
بحث اين است كه خصلت آن نيرويى كه دارد پشت ما جمع مى شود را   . من سناريو بندى نيست 

بشناسيم، ملزومات تبديل كردن سوسياليسم به نظام حاكم در آن جامعه را بشناسيم و متوجه باشيم 
 اين اشتباه است كه. و از بالا باشد قدرت از پايين كه قدرت حزب كمونسيت كارگرى مى تواند تواما

ى فشـار     . فكر كنيم ما فقط بايد نيروى فشار از پايين باشيم  فشار از پايين جزء زندگى ما است ولـ
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حزب كمونيست كارگرى در آن باشد براى  دولتى كه. عادت ما نيست آوردن از بالا و بودن در قدرت
فضاى جامعه و براى اينكه اجازه ندهيم راست موقعيت دست بالا پيدا كند چه اهرم قدرتى به  تغيير

 ما ميدهد؟ 
رويـم      . هيچ ابهامى در دستورالعمل ما نيست. دستور العملهاى هاى ما معلوم است  مى خواهيـم بـ

سوسياليسم را پياده كنيم و هيچ ابهامى هم راجع به اين نداريم و به همه هم گفتيم و حالا هم بايد 
 .بگوييم
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